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صدق ‌کند وقتی 
27 دقیقه از آن 

درآمده، 10 الی 
15 دقیقه‌اش را 
دوبله کرده‌ام، 

برخی جاها رنگ 
فیلم را عوض 
کرده‌ام، پلان 

جا به جا کرده‌ام 
و... شما فکر 

می‌کنید که ما 
براحتی پروانه 

نمایش گرفتیم! 

27
دقیقه

 نگاهی به دلایل محبوبیت آثار شاخص کمدی سینمای ایران در چهار دهه گذشته

لبخند به پرده نقره‌ای

 بـــا پذیـــرش ایـــن اصل کلـــی کـــه آثار 
نمایشـــی و به شـــکل اخص فیلم‌های 
بســـیاری  اندازه‌هـــای  تـــا  ســـینمایی 
از اتمســـفر کلـــی حاکـــم بـــر مـــکان و 
زمانـــی کـــه در آن ســـاخته می‌شـــوند 
متأثـــر هســـتند می‌تـــوان در نگاهـــی 
جزئی‌نگرانه‌تـــر چرایـــی محبوبیـــت و 
فروش آثار برجســـته کمدی در مقطع 
چهل ساله ســـینمای پس از انقلاب را 

مـــورد ارزیابی قـــرار داد.
بعیـــد اســـت از میـــان صاحبنظـــران 
ســـینمای ایـــران کســـی در ایـــن نکته 
تردیـــد داشـــته باشـــد کـــه ســـینمای 
کمـــدی پس از انقلاب به شـــکل جدی 
با فیلـــم »اجـــاره نشـــین‌ها« ســـاخته 
درخشان داریوش مهرجویی کلید زده 
شـــد. تا پیش از این فیلم که در ســـال 
1365 خورشـــیدی یعنی حدود هشـــت 
ســـال پـــس از وقـــوع انقلاب ســـاخته 
شـــد انبوه فیلم‌هایی که بـــه نکوهش 
ساختار سیاســـی حکومت پهلوی دوم 
و مقولات مبارزات انقلابیون با ساواک 
و خفقـــان امنیتـــی آن دوره و نقـــد تند 
مناســـبات ارباب/ رعیتی می‌پرداختند 
از یک ســـو و آثار ســـینمایی جنگی که 
بعدهـــا ذیل نـــام گونـــه بومـــی »دفاع 
مقدس« فصل‌بندی شـــدند از ســـوی 
دیگـــر، فرصـــت چندانـــی بـــرای ظهور 
و بـــروز در اختیـــار ســـینمای کمـــدی 
بـــا  باقـــی نمی‌گذاشـــت. مهرجویـــی 
از مناســـبات  درک درســـت و دقیـــق 
اجتماعـــی حاکـــم بـــر جامعـــه آن روز 
ایـــران یکـــی از مهمتریـــن و در عیـــن 
حال دردناک‌‌ترین معضلات اجتماعی 
آن روزگار)کـــه البتـــه تـــا به امـــروز هم 
ادامـــه دارد( یعنـــی معضـــل مســـکن و 
اجاره‌نشـــینی  ناخوشـــایند  مقـــولات 
طبقات متوســـط و متوســـط به پایین 
جامعه و فســـاد دلالی جاری در آن را با 
رویکرد کمدی به نقد کشـــید و بســـیار 
هـــم موفـــق بـــود. »اجاره نشـــین‌ها« 
بـــا بهره‌گیـــری از بهتریـــن عوامـــل و 
بازیگـــران آن روزهـــای ســـینمای ایران 
و بـــا نقـــدی گزنـــده کـــه بـــا رویـــه‌ای 
کمیـــک پوشـــانده شـــده بـــود هـــر دو 
کارکـــرد هنـــری و فرامتنـــی خـــود را به 
بهترین شـــکل ممکـــن ارائـــه داد و در 
حافظه نمایشـــی تماشاگران آن دهه و 
دهه‌های بعد ســـینمای ایران نشست.
بـــا پایـــان جنـــگ و‌ گـــذار جامعـــه از 
التهـــاب دهه شـــصت به تدریـــج فضا 
بـــرای گســـترش ســـینمای کمـــدی و 
امـــکان تجربـــه گونه‌هایـــی دیگـــری از 
این ســـینما فراهم شـــد. ده سال پس 
از »اجـــاره نشـــین‌‌ها« کمـــال تبریـــزی 
در یک جســـارت مثـــال زدنی بـــا فیلم 
دیدنـــی »لیلـــی بـــا مـــن اســـت« برای 
اولیـــن بـــار تابـــوی شـــوخی بـــا جنگ 
را از بیـــن بـــرد و در ضمـــن احتـــرام به 
ارزش‌هـــای انکارناپذیر دفاع از کشـــور 
در برابر دشـــمن متجاوز با یک کمدی 
موقعیت درخشـــان که با نقش آفرینی 
دیدنی پرویز پرســـتویی هم همراه شد 
اثری ســـاخت که هنـــوز هم کـــه هنوز 
اســـت به عنوان یـــک فیلـــم اثرگذار و 
بـــه یادماندنـــی شـــناخته می‌شـــود هر 
چنـــد در ادامـــه کمدی‌هـــای جنگـــی 
بعدی همچون ســـه گانه »اخراجی‌ها« 
و فیلـــم  ســـاخته مســـعود ده‌نمکـــی 
»ضدگلولـــه« بـــه کارگردانـــی مصطفـــی 
کیایـــی موفق بـــه تکـــرار اوج »لیلی با 

من اســـت« نشـــدند.
و  خانوادگـــی  فانتـــزی،  کمدی‌هـــای 
اجتماعـــی گونـــه بعـــدی کمدی‌ها در 
ســـینمای پـــس از انقـــاب را تشـــکیل 
دادند، »مـــرد عوضـــی« و »مومیایی3« 
هر دو بـــه کارگردانی محمدرضا هنرمند 
در رســـته کمدی‌هـــای فانتـــزی که در 
فـــرم و پرداخـــت بـــرای مخاطـــب نو و 
بدیع بودنـــد، کمدی‌هـــای خانوادگی 
خته  ســـا  » بـــس تـــش  آ « ن  همچـــو
تهمینـــه میلانـــی و »توفیـــق اجبـــاری« 
بـــه کارگردانـــی محمد حســـین لطیفی 
بـــا تزریق مایه‌هـــای کمیک بـــه روابط 
خانوادگـــی و زناشـــویی تماشـــاگران 
ســـینما  ســـالن‌های  بـــه  را  بســـیاری 
کشـــاندند تا عطـــش ناشـــی از کمبود 
چنـــد دهـــه‌ای چنیـــن گونه‌هایـــی در 
ســـینمای ایـــران تـــا انـــدازه‌ای برطرف 
شـــود و ســـرانجام آثـــاری نظیـــر »ورود 
آقایان ممنوع« ســـاخته موفـــق رامبد 
جوان که بر محوریت داســـتانی حضور 
یـــک معلم مرد دســـت و پـــا چلفتی در 
یک دبیرســـتان دخترانه‌ شـــکل گرفته 
بـــود، »هزارپـــا« ســـاخته ابوالحســـن 
داوودی و چندیـــن و چنـــد اثـــر دیگـــرِ 
ایـــن گونه کمـــدی که از بازیگـــران تازه 
ســـتاره شـــده‌ای همچون جواد عزتی، 
مهـــران احمـــدی و... بهـــره می‌بردند 
خاطره‌هـــای خوشـــایند تـــازه‌ای را بـــه 
کارنامه کمدی سینمای پس از انقلاب 
اضافـــه کردند تـــا این مســـیر همچنان 

اســـتمرار یابد.
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 مردم ایران در سخت‌ترین شرایط با 
جدی‌ترین مسائل شوخی می‌کنند و در 

فرم‌ها و قالب‌های مختلف آن را در فضای 
مجازی به اشتراک می‌گذارند. برای یک 

فیلمساز، خنده گرفتن از مخاطبی که 
خود طناز است و انتقادهای شدیدش 

را هم با لحن طنز و اتفاقاً تأثیرگذار بیان 
می‌کند، کار سختی است؟

قطعاً کار ســـختی اســـت و البته که نســـخه 
مختلـــف  شـــرایط  در  مـــردم  خندانـــدن 
متفاوت اســـت. تمام شـــرایط از مشکلات 
روز جامعـــه حتـــی در عرصـــه ارتباطـــات 
بین‌المللـــی و مســـائل شـــخصی گرفتـــه تا 
سیســـتم فیزیولوژی آدمی در گرفتن خنده 
از مخاطـــب تأثیـــر دارد. همه چیز وابســـته 
به شـــرایط روحی جامعه اســـت. یک وقت 
ممکن است دســـتت را نزدیک آدمی ببری 
و قـــاه قـــاه بخنـــدد و یک وقت هم هســـت 
قلقلکش هم بدهی خنـــده‌اش نمی‌گیرد. 
کار ســـختی اســـت که تشـــخیص دهی چه 
زمانی به چـــه مؤلفه‌ و فرمولی بـــرای ایجاد 
یـــک فـــرح درونـــی بـــرای آدم‌ها متوســـل 
شـــوی. بررســـی آن کار ســـختی اســـت چه 
برســـد به اینکه به شـــکل درســـت بـــه اجرا 
دربیـــاوری. ممکن اســـت روی کاغذ موفق 
باشـــی امـــا در اجـــرا نتیجه چیـــز دیگری از 
کار دربیایـــد. کارایـــی طنـــز در جامعه زیاد 
اســـت و می‌توان مخاطـــب را اگرچه کوتاه 
و برای ســـاعاتی از درخود فرورفتگی بیرون 
بیاوری، دردش را تا حدودی تســـکین دهی 
و حرف‌هایـــی کـــه بر دلش ســـنگینی کرده 
بـــا کنایه و طعنه بیان کنـــی. این طوری هم 
او را ســـبک کرده‌ای و هـــم فیلمت نمودی 
از موقعیـــت اجتماعی جامعه دارد و نســـل 
بعـــدی بـــا رجـــوع بـــه آثـــار ســـینمایی پی 
خواهـــد برد جامعـــه چه اتفاقاتـــی را تجربه 
کـــرده اســـت. در واقع هـــم کارکـــرد روایت 
تاریخـــی دارد و هـــم نقدی بـــا هدف اصلاح 
اســـت. مســـائل تلخ و جدی را می‌شـــود با 
خنده‌هـــای گریـــه‌دار مطرح کرد. ســـاخت 
فیلم طنز کار ســـختی اســـت و انـــرژی زیاد 
می‌خواهـــد و در نهایـــت معلـــوم نیســـت 

نتیجه چه شـــود.
 گفتید خیلی چیزها روی کاغذ ساده به 
نظر می‌رسند و در اجراست که سختی 
کار نمود پیدا می‌کند اما خیلی‌ها هم 

معتقدند کمدی‌های امروز فرمول ساده 
و لو رفته‌ای دارد؛ شوخی‌های جنسی 
و مزه‌پرانی‌های سیاسی و چند بازیگر 

بداهه‌گو که بتوانند حفره‌های داستان 
را برطرف کنند. ساختن فیلم کمدی به 

همین راحتی است؟
پیشـــنهاد می‌کنم امتحان کننـــد و ببینند 
آیـــا با همیـــن فرمـــول می‌تواننـــد مخاطب 
را به ســـینما بکشـــند. مـــن که از شـــوخی 
جنسی فراری هســـتم و شوخی‌های خارج 
از عرف و ادب هیچ وقت در کارهایم نبوده 
اســـت. این عادت برخـــی رســـانه‌ها بویژه 
یک روزنامه خاص اســـت که بـــدون دیدن 
فیلـــم، با این عبـــارت تهمـــت بزنند. کاش 
حداقل فیلم را ببینند تا خلاصه داســـتانی 
که می‌نویســـند بـــا واقعیت فیلـــم منطبق 
باشـــد. ســـناریویی می‌نویســـند کـــه اصلاً 

در مخیلـــه ما نبـــوده و تصـــور می‌کنی لابد 
فیلمـــی طنـــز از کشـــوری دیگـــر را دیده‌اند 
و بـــه اشـــتباه فکر کرده‌انـــد فیلم مـــا بوده 
اســـت. به نظر می‌رســـد برخی یک شابلون 
گذاشـــته‌اند و به شـــکلی مقلدانه و تکراری 
راجـــع بـــه فیلم‌هـــای طنـــز می‌نویســـند. 
توصیـــه می‌کنـــم دســـت بردارنـــد از ایـــن 
حرفهـــای تکراری و حداقل به فکر واژه‌های 
تازه باشـــند. خلاقیت داشته باشند و روش 
حمله‌شـــان را عوض کنند. البته حســـاب 
آنها جـــدا از منتقـــدان واقعی اســـت که از 
نوشته‌هایشـــان اســـتقبال می‌کنـــم، حتی 
اگـــر مخالـــف باشـــند. امـــا در جـــواب بـــه 
ســـؤال شـــما باید بگویم با یکی دو شوخی 
جنســـی نه تنها فیلـــم به فـــروش نمی‌رود 
بلکه مخاطـــب را هـــم می‌پرانیم. مخاطب 
فیلم‌های مـــن خانواده‌ها هســـتند و اتفاقاً 
بـــا شـــوخی جنســـی مخاطبم را از دســـت 
می‌دهـــم. فیلم‌هـــای مـــن هیـــچ وقـــت 
در فـــروش افتتاحیـــه قـــوی نبوده‌انـــد اما 
بـــه مـــرور مخاطـــب آن زیاد شـــده اســـت. 
ز  ا یـــم  فیلم‌ها ســـامت  لیلـــش  د یـــک 
منظـــر شـــوخی‌های جنســـی اســـت. باید 
خانواده‌هـــا ایـــن امنیت را داشـــته باشـــند 

کـــه کنار هـــم فیلـــم را ببینند.
 فرمول مسعود اطیابی - به عنوان 

فیلمسازی که در چند سال اخیر حتی در 
شرایط بحرانی سینما توانسته مخاطب 

را به سینما بکشاند- برای جذب مخاطب 
چیست؟

اتفاقـــاً من قائـــل به هیچ فرمولی نیســـتم، 
حتی بـــه قواعد ژانـــر هم اعتقـــادی ندارم. 
تنهـــا چیـــزی کـــه لازم‌ داری این اســـت که 
بین مـــردم باشـــی و نفس مخاطـــب به تو 
بخورد. توی چشم‌شـــان نگاه کنـــی، با آنها 
همقـــدم شـــوی، در میـــدان تره بـــار خرید 
کنـــی، در متـــرو و اتوبوس و مطب پزشـــک 
بـــا آنها دمخـــور شـــوی، در فروشـــگاه‌های 
مختلـــف آنهـــا را ببینی، کنارشـــان باشـــی 
و بـــا آنهـــا زندگـــی کنـــی، آن وقت بـــه طور 
اتوماتیک درکـــی ناخودآگاه از جامعه برایت 
شـــکل می‌گیرد. مثـــل راننده‌ای می‌شـــوی 
که دیگـــر بـــه کلاج و ترمـــز فکـــر نمی‌کند. 
غ از فرمول شـــده‌ام چـــون با مردم  من فار
هســـتم و نیازشـــان را کـــه نیاز خـــودم هم 
هســـت می‌بینـــم. وقتـــی از برخـــی وقایع 
ناراحـــت می‌شـــوم، اخبار نگرانـــم می‌کند 
و کمرنـــگ شـــدن امید در نســـل جـــوان را 
می‌بینـــم و حس می‌کنـــم باید بـــه جامعه 
نشـــاط تزریق شـــود چون خودم به نشاط 
نیاز دارم. همین کار از دســـتم برمی‌آید که 
یکی دو ســـاعتی با ســـینما بـــرای مخاطب 

شـــادی ایجاد کنم. 
 تصـــور عمومی این اســـت که چون قرار اســـت 
فیلم‌هـــای کمـــدی به نشـــاط اجتماعـــی جامعه 
کمـــک کنند در مقایســـه با فیلم‌هایـــی که نقد 
اجتماعـــی دارنـــد، بـــا ممیـــزی کمتـــری مواجـــه 

می‌شـــوند. ایـــن گزاره چقدر درســـت اســـت؟
آنقـــدر کـــه  نـــه واقعـــاً برعکـــس اســـت. 
مـــا سانســـور می‌شـــود هیـــچ  فیلم‌هـــای 
قعیـــت  ا و  . نمی‌شـــود سانســـور  فیلمـــی 
ایـــن اســـت کـــه مـــا زورمـــان نمی‌چربـــد و 
نمی‌توانیـــم ادای روشـــنفکری در‌بیاوریـــم، 

ســـینمای ایـــران در حالـــی به اســـتقبال بهـــار و اکران 
نـــوروزی رفت کـــه مجموع فـــروش آن بـــه 412 میلیارد 
تومـــان رســـید. حدود یـــک چهـــارم از فروش ســـالانه 
ســـینمای ایران از اکـــران دو فیلم صدرنشـــین جدول 
فروش از یک کارگردان حاصل شـــده است. »انفرادی« 
و »بخارســـت« هـــر دو بـــه کارگردانـــی مســـعود اطیابی 
در حالـــی در مجموع به فـــروش بیـــش از 121 میلیارد 
تومـــان رســـیده‌اند کـــه گیشـــه ســـینما در نیمـــه دوم 

ســـال روزهای رکـــود و کم مخاطبـــی را تجربه کـــرد. »انفـــرادی« پرفروش‌ترین 
فیلـــم ســـال گذشـــته از اردیبهشـــت مـــاه وارد چرخه اکران شـــد و موفق شـــد 
حـــدود 77 میلیارد و 586 میلیون تومان فروش داشـــته باشـــد. »بخارســـت« 
کـــه در روزهای بی‌رونق گیشـــه بـــه نمایش عمومـــی درآمد در حالـــی تاکنون 
49 میلیـــارد و 737 میلیـــون تومان فروش داشـــته کـــه با توجه بـــه حفظ کف 
فروش، نمایـــش عمومی آن در اکران نـــوروز هم ادامه یافت. مســـعود اطیابی 
در حالـــی بـــرای حفظ صدر جـــدول فـــروش با خـــود رقابت می‌کند که ســـال 
1400 نیـــز با فیلـــم »دینامیت« این عنـــوان را از آن خود کرد؛ فیلمـــی که در اوج 
بحـــران کرونا اکران شـــد و توانســـت بـــا بیـــش از 58 میلیارد تومـــان فروش، 
مخاطبان را به ســـالن ســـینماها بکشـــاند. او که فیلم‌های پرفروش »تگزاس« 
و »خروس جنگـــی« را هم در کارنامه خـــود دارد به »ایـــران« از فرمول پرفروش 

شـــدن فیلم‌هایش گفته اســـت.

مازیار معاونی
منتقد سینما

یادداشت

مسعود اطیابی از الگوی پرفروش شدن فیلم‌هایش به »ایران« می‌گوید

قائل به هیچ فرمولی نیستم

وگرنـــه چطـــور ممکـــن اســـت ایـــن حـــرف 
دربـــاره فیلـــم مـــن صدق ‌کنـــد وقتـــی 27 
دقیقـــه از آن درآمـــده، 10 الـــی 15 دقیقه‌اش 
را دوبلـــه کـــرده‌ام، برخی جاهـــا رنگ فیلم 
را عـــوض کرده‌ام، پـــان جا به جـــا کرده‌ام 
و... شـــما فکـــر می‌کنیـــد کـــه مـــا براحتی 
پروانـــه نمایش گرفتیـــم! همـــه فیلم‌هایم 
به ســـختی مجـــوز نمایـــش گرفتنـــد. یکی 
از مســـائلی کـــه آدم را پیـــر می‌کنـــد همین 
برخورد با ممیزهاســـت بخصوص اگر منطق 
درستی نداشـــته باشـــند و چشم‌هایشان را 
ببندنـــد و عیـــن رادیو یـــک جملـــه را تکرار 
کننـــد. یـــک فیلـــم کمـــدی اســـم ببرید که 
به مشـــکل ممیـــزی برنخورده باشـــد؟ اتفاقاً 
فکـــر می‌کنـــم فیلم‌هـــای اجتماعـــی کمتر 
سانســـور می‌شـــوند و حداقل ساخت‌شان 

راحت‌تـــر اســـت.
 اشاره کردید که شرایط اجتماعی تغییر 

کرده و مطابق با همین تغییرها فیلمساز 
براساس شناختی که از جامعه دارد، بیان 
و لحن تازه‌ای را انتخاب کرده است اینکه 
سینمای کمدی این روزها با شاخص‌ترین 

اثر این حوزه یعنی »اجاره نشین‌ها« 
محک بخورد و مقایسه شود به نظرتان 

مقیاس درستی است؟ اصلاً چه شرایط و 
عواملی باعث شده از این جنس طنز که 

هنوز حرف برای گفتن دارد به کمدی‌های 
امروز برسیم؟

ن  زمـــا ر  د  » نشـــین‌ها جـــاره  ا « تفاقـــاً  ا
خـــودش مـــورد حملـــه بـــود. فیلم‌هـــای 
کمدی همیشـــه در اکران مـــورد حمله قرار 
می‌گیرنـــد و ســـال‌ها بعـــد از آنهـــا تمجید 

می‌شـــود. همان‌طـــور کـــه چند ســـال بعد 
از اکـــران، »خـــروس جنگـــی« از تلویزیون 
پخش شـــد. من برای »اجاره‌نشـــین‌ها« 10 
بـــار بلیت خریدم و آن را در ســـینما دیدم. 
»همســـر« آقـــای فخیـــم‌زاده از الگوهـــای 
طنز خانوادگی بود که دوســـتش داشـــتم. 
»خواســـتگاری« و بـــازی هادی اســـامی از 
آن جنـــس فیلم‌هایـــی بـــود کـــه بشـــدت 
می‌پســـندیدمش. اصـــاً به برخـــی نقدها 
نبایـــد اهمیت داد. آنها نـــه آن زمان »اجاره 
نشـــین‌ها« را دوســـت داشـــتند و نـــه الان 
فیلم‌هـــای مـــا را. ایـــن خط‌ کشـــی هم که 
می‌خواهنـــد بگذارنـــد و بگویند بیـــن اینها 
چقـــدر فاصلـــه وجـــود دارد دروغ اســـت. 
فاصله دروغین اســـت. جامعـــه امروز ما و 
مســـائل طنز آن با »اجاره نشـــین‌ها« کاملاً 
متفـــاوت اســـت. »دینامیت« بـــه روزترین 
کمدی اســـت. »بخارســـت« به روز است و 
به مســـئولان توصیـــه می‌کنم ایـــن فیلم را 
ببیننـــد. اگـــر فیلم‌های مـــا به روز نباشـــد 
مـــردم برای آن بلیـــت نمی‌گیرنـــد. در این 
شـــرایط اقتصادی وقتـــی قرار اســـت برای 
تماشـــای فیلمـــی 50 هـــزار تومـــان خـــرج 
کنیـــد بـــا دقـــت انتخـــاب می‌کنیـــد. یک 
ســـاندویچ را هـــم 50 هزارتومـــان به شـــما 
بدهند به ســـامت آن شـــک داشته باشی 
نمی‌خـــوری. الان فیلم‌هـــای کمدی زیادی 
وجـــود دارد و اتفاقـــاً فیلم‌هـــای کمـــدی 
شکســـت خـــورده، بیشـــتر هســـتند چون 
مـــردم به ســـختی انتخاب می‌کننـــد و تا از 
محصولـــی اطمینـــان پیدا نکنند ســـمتش 

نمی‌رونـــد.

رضا عطاران 

همان‌طـــور کـــه محبـــوب مـــردم اســـت 
محبـــوب فیلمســـازان هـــم هســـت. رضا 
عطـــاران ذات خوبـــی دارد کـــه ایـــن ذات 
خـــوب شـــخصی‌اش بـــر کارهایـــش هـــم 
نشســـته و آنهـــا را گـــرم و صمیمـــی کـــرده 

 . ست ا
رضـــا عطـــاران مردم دوســـت و مـــردم‌دار 

اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل مـــردم خیلی 
دوســـتش دارند. هر کاری که با او داشـــتم 

جزو خاطـــرات خوبم اســـت.

مهدی هاشمی 

در بازیگـــری دانشـــمند و در کار و ارتباط با 
مـــردم متواضع اســـت. چیـــزی نمی‌توان 
راجـــع بـــه او گفـــت که حـــق مطلـــب ادا 

شـــده باشد.

محسن کیایی

 بســـیار باهـــوش اســـت، چون نویســـنده 
اســـت ایده‌هـــای خوبـــی در ســـر دارد و 

همـــکاری بـــا او دلچســـب اســـت.

احمد مهران‌فر 

از هـــر لحـــاظ همـــراه اســـت. از دل خود 
مردم اســـت و خـــوب مردم را می‌شناســـد 
و بـــه همین خاطـــر مخاطب بـــه خوبی با 

او ارتبـــاط برقـــرار می‌کند.

سام درخشانی

 آماده اســـت بـــرای اینکه هر چیـــزی از او 
. هی ا بخو

پژمان جمشیدی 

ســـخت‌ترین بازیگری که راحت می‌شـــود 
بـــا او کار کـــرد. پژمـــان شـــخصیت خاصی 
دارد. جـــذاب اســـت. در کار بـــه ســـختی 
نظریـــات را می‌پذیـــرد امـــا به راحتـــی آن را 
اجـــرا می‌کنـــد. این ویژگـــی او خیلی خوب 
اســـت. دائم در حـــال چانه‌زدن اســـت اما 
به راحتی در نقش وارد می‌شـــود و خواسته 
کارگـــردان را بهترین شـــکل اجـــرا می‌کند.

روایت چند خطی از تجربه همکاری اطیابی با بازیگران طنز

مردم‌ داری عطاران و سرسختی پژمان جمشیدی
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